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خبر و اطلاع رساني
محمدحسين ديزجي

گزارشی از آزمايشگاه آموزشی
 سلول های بنيادی برای همه

  

    اشاره                                                                                                           

در مســیر بزرگراه شــهید همت از غرب به شــرق، بعد از بزرگراه شهید 

صیاد شیرازی، در سمت راست شما تصویری روی دیوار جلب توجه 

می کند که پشــت آن دنیایی شگفت انگیز پنهان است. صاحب این تصویر 

پایه ای از دانش روز جهان را در سرزمین ما بنیان نهاد که امروز صدها 

پژوهشگر، محقق و علاقمند به این علم نوین، هر روز تمام همت خود را 

صرف فعالیت هایی می کنند تا جهان باور کند »ایرانی می تواند و ایرانی 

دنیا را تغییر می دهد.«

نام این مجموعه آن قدر علمی و خاص اســت که در وهلة نخســت به 

مخاطب القا می کند تنها کسانی راه به درون پیدا می کنند که در این 

دانش مهارت داشته باشند. این نگاه خطا نیست، اما صاحب آن تصویر 

یعنی مرحوم دکتر ســعید کاظمی آشــتیانی که دانشــمندی بزرگ بــود، 

شــاگردانی تربیت کرد تا فرداهای دور را از همین امروز ببینند. اینان 

اصطلاحات پیچیده و واژگان خاص ســلول های بنیادی را چنان تلطیف 

می کنند تا هر دانش آموز دبستانی و دبیرستانی مشتاق این دانش هم 

بتواند برای آشنایی با »رویان« با جرئت و جسارت تمام یک گام به جلو 

بردارد. »آزمایشگاه آموزشی سلول های بنیادی برای همه« فرصتي است 

که دانشمندان و پژوهشگران ایرانی برای فرزندان این آب و خاک فراهم 

کرده اند. با ما همراه باشید تا از این دنیای شگفت انگیز بیشتر بدانید.

ســاعت از 8 صبح گذشــته اســت كه 14 دختر 
دانش آموز پاية هفتم دبيرســتان فرزانگان 4 تهران وارد 
ساختمان می شوند. ظاهر ساختمان، بدون تابلوی بالای 
در ورودی، هيچ شــباهتی به يك آزمايشگاه تخصصی 
ندارد؛ خانــه ای معمولی كه به يكی از ســاختمان های 
پژوهشگاه رويان پيوست شده است. رضا مقيمی نصر، 
كارشناس ارشد فيزيولوژی و مســئول آزمايشگاه سيار 
مركز ســلول های بنيادی، از ما اســتقبال می كند. هر 
مركز تحقيقاتی قواعدی دارد كه ما بايد از آن ها پيروی 
كنيم. بنابر اين، قبل از ورود دمپايی مخصوص مي پوشيم 
و روپــوش ويژة اين كار را به تــن می كنيم. ميز بزرگ 
با 14 صندلی دور آن انتظار مخاطبان را می كشــد. هر 
كدام دفترچة يادداشت كوچكي در دست دارند و نگاه ها 
سرشار از كنجكاوی است. دستگاه ها را يكی يكی از نظر 
می گذرانند و آموخته هايشــان را باهم مرور می كنند. با 
كلمة ســلول غريبه نيستند، اما از ســلول های بنيادی 

تعريف خاص و ويژه ای ندارند.
مربی آزمايشگاه كه خود تحصيل كردة اين مجموعه 
است، هيجان و كنجكاوی را از چشمان بچه ها می خواند. 
فاطمه بيجارچيان كه كارشناســی زيســت گياهی و 
كارشناسی ارشد زيست ســلولی دارد، آمادة آموزش به 
بچه هاســت. او كه پيش از آن معلمــی را تجربه كرده 
و برای حضور در اين آزمايشــگاه دوره های متعددي را 

َـرم  را    می ب
امـا يـک روز 
بـرمی گـردانـم
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گذرانده است، با پرسش آغاز می كند:
ـ از رويان چه شنيده ايد؟ 

ـ مؤسس آن كيست؟ 
ـ چقدر از سلول می دانيد و چند سؤال ديگر. 

بچه ها داشــته های خود را آشــكار می كنند. مربی 
آرام آرام پيــش می رود. او روشــی را برگزيده كه حس 
كنجكاوی مخاطب را تحريك می كند. كم كم دفترچه ها 
گشوده می شــوند. ســلول های بنيادی دانشی ساده و 
ابتدايی نيســت، شــايد بتوان آن را يكی از جديدترين 
و پيچيده ترين علوم روز دانســت كه مخاطب اصلی آن 
دانشجويان كارشناسی ارشــد و دكترا هستند، اما امروز 
در اينجا دانش آموزانی نشسته اند كه فقط هفت كلاس 
تجربة تحصيل دارند. شــرح و بسط اين علم برای اينان 
ساده نيســت. مربيان اين مجموعه صدها ساعت دوره 
ديده اند تا بتوانند ســلول های بنيادی را برای كودكان و 
نوجوانان در هر ســطح، و حتی دانش جويان رشته های 

رياضی و علوم انسانی، توضيح بدهند.
مربی با ســؤال و مثال های جالب و جذاب جلسه را 
پيش می برد: »فيل بزرگ اســت و مورچه كوچك. اين 
مقياس بر مبنای چيســت؟ راستی من چطور به وجود 
آمده ام؟ اگر قســمتی از بدن مــن به دليلی دچار نقص 
شــود، چاره چيســت؟ آيا می توان دوباره آن قسمت را 

ساخت؟ اين كار چگونه انجام می شود؟«

بچه ها يكی يكی دســت بلند می كننــد و جواب ها 
شــنيده می شــود. روش كار مربی مرا به يــاد يكی از 
جمله های دكتر عادل يغما، ســردبير رشد تكنولوژی 
آموزشی، می اندازد. عبارتی بدين مضمون كه تدبير معلم 
و مربی براي تســهيل يادگيري خــود نوعی تكنولوژی 
آموزشی اســت. بيجارچيان خيلی خوب از اين روش 
استفاده می كند. بعد سراغ وايت برد می رود. با دو علامت 
منفی و مثبت شــروع می كند. بی آنكــه وارد عبارات و 
اصطلاحات خاص جنسی شود، بچه ها را از سلول تا تولد 
نوزاد پيش می بــرد. مربی مرحله به مرحله جلو می رود 
و دانش آموزان را به مسيری هدايت می كند كه خود به 
كشف جواب برسند. با هر كشف، بچه ها احساس دانايی 
می كنند. او بچه ها را ترغيب می كند تا با پرســش های 

خلاقانه پاسخ ها را كشف كنند.
نزديك به يك ســاعت و نيم اســت كه كلاس ادامه 
دارد. هنوز مربی ســراغ استفاده از وســايل و ابزارهای 
آزمايشــگاهی نرفته اســت. او كارگاه آموزشی خود را 
جــذاب اداره می كند. اين جذابيت كار مربی اســت كه 
14 دانش آمــوز مشــتاقانه كلام او را دنبــال می كنند، 
بی آنكه به ساعت خود نگاه كرده باشند. مباحث تئوری 
تمام می شــود. نكتة جالب اينجاست كه مربی از بچه ها 
می خواهد اندكی اســتراحت كنند و بعد كارگاه را ادامه 

بدهند. اين بچه ها نيستند كه فراغت بطلبند.

در آزمایشگاه 
تحقیقاتي باید 

بچه ها را پله پله 
هدایت كرد. 

آزمایشگاه قانون 
دارد. سلول 

بي پناه است. این 
نكته ها را باید 

به دانش آموزان 
بیاموزیم
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      سقف بلند و نگاهی كه به دوردست هاست     
در زمان اســتراحت بين دو كارگاه، سراغ حسين 
نظاری می رويم. او كارشناس ارشد سلول های مولكولی 
از دانشــگاه تهران و مســئول اين آزمايشــگاه است. 
پيش از آنكه با او هم كلام باشــم، از همكارش شنيدم 
كه اين مجموعه با اســتفاده از ابزارها و وسايل روز به 
دانش آموزان آموزش می دهد. برايم اين نوع نگاه و رفتار 

جالب بود. لذا از او پرسيدم. 

 چرا دانش آموزان و چرا تجهيزات علمی اصلی 
كه در دسترس پژوهشگران مؤسسه است؟

 هر قدر آگاهی جامعه بالاتر برود، دانش آموز شكوفايی 
بهتری برای انتخاب سرنوشــت دارد. وقتی از آنان در 
مورد آينده شــان ســؤال می كنيم، اغلب به پزشكی، 
دندان پزشكی، داروسازی و مثل آن اشاره دارند. كسی 
از زيست شناسی نامی نمی آورد. ما بايد آيندة كشورمان 
را از امــروز بســازيم. ما به معمار هم نيــاز داريم، اما 
معماری كه با زيست شناسی آشنا باشد بهتر می تواند 
يك آزمايشگاه تخصصی برای ما بسازد. در دانشگاه های 
دنيا سقف ها را بلند می سازند تا دانشجويان دوردست ها 

را ببينند و افق ديد آنان كوتاه نباشد.
 چرا وســايل گران قيمت و اصلی را در اختيار 

دانش آموزان قرار می دهيد؟
 شاگردان ما بايد با واقعيت ها آشنا شوند. اگر جنس 
ايرانی داريم، بهترين نوع آن در كشــور اســت. اگر 
هم خارجی است، آن را در اختيار گذاشته ايم، بدين 
معنا كه نوع ايرانی مناسب اين كار را نداشته ايم. اين 
وسايل و امكانات و ابزارها همان تجهيزاتی هستند 
كه پژوهشگران رويان هم از آن ها استفاده می كنند. 
دربــارة اين امكانات و تجهيزات هم به دانش آموزان 
توضيح می دهيم. وقتی آن ها بدانند چرا ما ســراغ 
تجهيزات خارجی رفته ايم، فردا خود به فكر ساختن 
نوع ايرانی آن ها خواهند بود. اگر دانش آموز بداند كه 
ما در اين زمينه نقص داريم، فردا كه مهندس شد، 
اگر بتواند آن وسيله را برای پژوهشگاه رويان يا ديگر 

مؤسسات تحقيقاتی ايرانی می سازد.
 چرا دانش آموزان و دانشــجويان گروه علوم 
رياضی و علوم انســانی هم می توانند از اين 

مجموعه بازديد كنند؟
 در حوزة مهندسی بافت ما به بچه های گروه رياضی 
نياز داريم. كارشــناس ما ســلول كبدی را درست 
می كنــد. حالا ما بــه يك مهندس نيــاز داريم كه 
اين ســلول ها را به هم متصل و روی يك داربست 
كبدی شكل سوار كند. مسائل حقوقی اين كار را هم 

محقق علوم انســانی بايد كار كند. حتی اگر اصناف 
هم تقاضا بدهند، برايشــان بازديــد می گذاريم. بايد 
فرهنگ ســازی كرد. تلاش ما بر آگاه ســازی جامعه 

است.

تا بچه ها در زمان استراحت هستند سراغ مقيمی نصر 
می رويم. او معتقد است: »بايد علم روز را ترويج كرد. هر 
قدر جامعه با اين مهم آشــنا باشد، نسل آينده راحت تر 
است. علاوه بر توليد علم بايد به كاربرد آن هم فكر كنيم. 
آشنايی بچه ها با اين دانش، زمينة علاقه مندی آنان برای 
حضور در اين تخصص را بهتر فراهم می كند. مسئولان 
پژوهشــگاه به خوبی می دانند كه اين برنامه ها بســيار 
هزينه دارند. دانش ســلول های بنيادی دانش روز است. 
همكاران ما تلاش می كنند اين علم را به زبان ساده تر به 

بچه ها ياد بدهند.«

  می پرســم: آيا برای شركت در اين آزمايشگاه 
بايد هزينه ای پرداخت؟

می گويد: »اين امكانات، تجهيزات و مواد مصرفی هزينه 
دارد. اگر مسئولان بودجه های لازم را فراهم كنند، ما 
دوست داريم به رايگان خدمات بدهيم. اما الآن ناچاريم 
حداقل بخشی از اين هزينه ها را دريافت كنيم. گرچه 
در مقابل موادی كه استفاده می كنيم هزينة دريافتی 
ناچيز است، اما به هر حال بايد آن را تأمين كرد. البته 
نوع كارگاه متفاوت است. برخی به صورت نصف روز و 
تعدادی هم مشتاق تمام وقت برنامه هستند. در تمام 
وقــت كه تا بعدازظهر ادامــه دارد، ناهار هم به بچه ها 
می دهيم. مؤسســه رويان به جهاد دانشگاهی وابسته 
است. امكاناتی كه بچه ها در اينجا برای تحقيق و آموزش 
دارند، همان تجهيزات و موادی است كه پژوهشگران 
رويان از آن ها اســتفاده می كنند. البته برای گسترش 
اين آگاه سازی، آزمايشگاه سيار هم داريم كه به مدارس 

اوج لذت براي 
من مربي این بود 
كه آن شاگرد 
گفت این پیپت 
را مي برم اما 
برمي گردانم. این 
یعني او به عنوان 
پژوهشگر به 
این مجموعه باز 
خواهد گشت
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سطح شهر يا ســاير مناطق می رود و همين خدمات 
را ارائه می كند. اســتفاده از اين برنامه ها با هماهنگی 
قبلی است. گاهی از حمايت های خيرين و نيكوكاران 

هم برخورداريم كه بايد قدردان آنان باشيم.«

      هدايت مخاطب روی پله های ترقی                       
حالا نوبت آشــنايی با وسايل و ابزارهاست. هودهای 
آزمايشــگاهی، انكوباتور، تانك نيتروژن، فلاسك، سمپلر 
و ديگر امكانات دورتادور اتاق چيده شــده اند. اين وسايل 
همان تكنولوژی آموزشــی از نوع سخت افزاری هستند. 
مربی بچه ها را كنار وسايل مي برد و يكی يكی كاربرد آن ها 
را برايشــان شرح می دهد. دوباره سؤال ها شروع می شود. 
چرا اين از جنس شيشــه است؟ چرا آن يكی پلاستيكی 
است؟ قدرت بزرگ نمايی اين ميكروسكوپ چقدر است؟ 

سؤال پشت سؤال مطرح می شود و مربی با حوصلة 
تمام به بچه ها پاسخ می دهد. كاربرد يكايك وسايل برای 
دانش آموزان توضيح داده می شود. اين بخش از كار هم 
زمان خاص خود را می طلبد. كنجكاوی ســيری ناپذير 
اســت. مربی هــم اين را خيلی خــوب می داند. پس از 
آن نوبت كار عملی می رســد. مربی وســايل و ابزارهای 
ماننــد پيپت را در اختيار آنان می گذارد. بچه ها در كنار 
مربی و با راهنمايی او، فعاليتی علمی را تجربه می كنند؛ 
تجربه ای شــيرين كه شايد در اين حد و اندازه امكانش 

در مدرسه وجود نداشته باشد. 
فاطمه بيجارچيــان كه به عنوان مربــی با بچه ها 
همراهی كرده اســت، بســيار صبور به نظر می رســد. 
می پرسم : »چرا اين كار را در پژوهشگاه قبول كرديد؟« 
می گويد: من دانشــجوی اينجا بــودم. فعاليت های 
آقای نظاری و همكاران ايشان را كه ديدم، مشتاق شدم 
خودم هم آموزش بدهم. حتی دوســتانم را هم ترغيب 

كردم اين كار را انجام بدهند.
 

 روال كار شــما در اين برنامة آموزشی چگونه 
است؟

 در آزمايشگاه تحقيقاتی بايد بچه ها را پله پله هدايت 
كرد. آزمايشگاه قانون دارد. سلول بی پناه است، پس 
بايد مراقب باشــيم و اين نكته ها را به دانش آموزان 
بياموزيم. هوا پر از ميكروب است. ما در بدن خودمان 
سيستم ايمنی داريم، اما ســلول های آزمايشگاهی 

شرايط خود را دارند. 
 چقدر بازديد داريد؟

 ســالانه بين 3 تا 4 هزار بازديد دانش آموزی داريم. 
البته دانشــجويان هم به شــكل كارگاهــی از اين 

مجموعه استفاده می كنند. 

حضور یادگیرندگان 
در آزمایشگاه و 

فعالیت پژوهشي، 
باعث مي شود 

كه افق دید آنان 
وسیع تر و به 
تفكر عمیق 

تشویق شوند

      اينجا آموزش را با سرگرمي همراه می كنند                                 
بچه ها كار با وســايل را هــم تجربه می كنند. حالا 
هر كــدام نكته های متعــددی را در دفترچه های خود 
يادداشت كرده اند. وقت رو به پايان است. دانش آموزان 
شاداب به نظر می رســند. انگار احساس آنان نسبت به 

ساعت 8 صبح تفاوت دارد. 
»از نگاه من بســيار مفيد ، جالــب و پركاربرد بود. 
توضيحــات مربی عالی بود. هر كســی دنبال آينده ای 
روشــن در اين موضوع اســت، بهتر اســت آزمايشگاه 
پژوهشگاه رويان را تجربه كند. اين بازديد باعث افزايش 
علاقة من به زيست شناســی شــد. پژوهشــگاه رويان 
محيطی بســيار خوب برای من بود. اطلاعات عمومی 
من بالا رفت. ســلول های بنيادی بسيار هيجان انگيزند. 
وســايلی را كه در اينجا در اختيار ما گذاشتند، خيلی 
جالب بود. اينجا آموزش را با سرگرمي و آزمايش همراه 
می كنند و در ســه مرحله ما را با مبحث رويان آشــنا 
می ســازند.« اين جمله ها، نقطه نظرات هستی، مينو، 
عطيه، محدثه، الهه، مانلی، فاطمه، ياسمن و دوستان 

آن ها بودند. 
برخــی از وســايل، امكانات و مواد آزمايشــگاهی 
در ايــن برنامه يك بار مصرف هســتند. البته كثيف يا 
آلوده نشــدند، اما اقتضای اين آزمايشگاه و پژوهشگاه 
 چنين است كه از آن ابزار ديگر برای آزمايش استفاده

 نشود.
بچه ها خوش حال و شادمان، از اين تكنولوژی های 
آموزشــی برای كســب دانش بهتر و يادگيری مؤثرتر 
استفاده كردند. لحظة خداحافظی، يكی از دانش آموزان 
آن پيپت را كــه مربی برای انداختن در ســطل زباله 
كنار گذاشــته بود، از روی ميز برداشت و گفت: اجازه 

می دهيد اين پيپت را با خودم ببرم؟
مربی با اشارة سر و يك تبسم جواب مثبت داد.

دختــر دانش آموز لبخنــدی زد و گفت: »من اين 
را می برم، امــا روزی دوباره آن را بــه مجموعة رويان 

برمی گردانم.«
اشك شوق در چشمان مربی نشست.

مربی گفت: از كارگاهم احســاس نشــاط می كنم. 
كلام آخر آن شــاگرد يعنی من مــی روم، اما روزی به 
عنــوان محقق و پژوهشــگر به پژوهشــگاه رويان باز 

می گردم. اين اوج لذت برای من مربی بود.
بچه ها رفتند، مربی به محل كار خود در پژوهشگاه 
بازگشت و من از مسير بزرگراه همت به راه خود ادامه 
دادم. امــا اين بــار تصوير چهرة زنده ياد دكتر ســعيد 
كاظمی آشــتيانی برايم مفهومي ديگر داشت؛ مفهوم 

سپاس، قدرداني، عظمت، روح بلند، بنيان گذار و...


